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در سال 1۲۶۵ه.ش )1308 هجری قمری(، »سیده نصرت بیگم« در خانواده ای 
اصیل و مذهبی، در اصفهان پا به عرصۀ وجود نهاد. نقل است نسب او با سی واسطه 
به امام علی بن ابیطالب )ع( می رسد. دوران اولیه زندگی سیده همزمان با حکومت 
ستم شاهی قاجار و نفوذ غرب و تهاجم وسیع فرهنگ غربزدگی، تجملگرایی و 
دور شدن از هویت اصلی و حقیقت دینی بود. سیده نصرت بعد از رسیدن به سن 
چهار سالگی به تشویق مادر به جهت آموزش قرآن و فراگیری خواندن و نوشتن 
عازم مکتب می شود و این در حالی بود که با توجه به فضای حاکم آن زمان، کمتر 
خانواده ای به خود اجازه می داد دختری را برای کسب دانش به مکتب یا مدرسه 
بفرستد و چه بسیار والدینی که آموزش و آشنایی با خط و نوشتن را برای دختران 
خود جایز نمی دانستند! پس از مکتبخانه، نصرت بیگم در سن یازده سالگی تحصیل 

علم را به صورت جدی و با کمک اساتیدی در منزل آغاز نمود.
وی در سن 1۵ سالگی با پسر عموی خود به نام »حاج میرزا« ملقب به »معین 
التجار« که از بازرگانان سرشناس اصفهانی بود، ازدواج می کند. اما از آنجائی که 
شوق به علم و ادامه تحصیل در وجود او شعله می کشید، حتی پس از ازدواج و 
همزمان با به دوش کشیدن دو وظیفۀ خطیر همسرداری و مادری، لحظه ای از 
یادگیری و علم آموزی فروگذاری نکرد. بانو امین آن چنان در جهت کسب علوم 
دینی از خود جدیت نشان داد که موافقت و مساعدت همسرش را برای ادامه 
تحصیلات در علوم دینی، فقه و اصول و زبان عربی به دست آورد و همزمان به 
فراگیری حکمت و فلسفه مبادرت ورزید. او بیشتر علوم را در خانه و نزد علامه 
فقیه آیت  اللّه  سیدمحمدعلی نجف آبادی و شیخ مرتضی مظاهری فرا گرفت.  بانو، 
با پشتکار و تلاشی بی نظیر پس از آن که صرف، نحو، بلاغت، تفسیر، حدیث، فقه، 
اصول و فلسفه را آموخت، به مطالعات خود در سطوح عالیه ادامه داد و سرانجام 
در سن چهل سالگی مرتبت و تسلط علمی ایشان مورد تأیید علماء و مراجع تقلید 
وقت قرار گرفته و به دریافت درجه اجتهاد و روایت از طرف سه تن از علمای نجف: 
حضرت آیت الل محمد کاظم شیرازی،  آیت الل شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
مؤسس حوزه علمیه قم و حضرت آیت الل ابراهیم حسینی شیرازی اصطهباناتی، 
نائل می گردد. در سال 131۶ پس از ارسال یک نسخه از کتاب اربعین الهاشمیه که 
حفظ و ثبت چهل حدیث به زبان عربی بود، برای نجف، آیت الل شیخ محمدرضا 
نجفی به بانو امین اجازة روایت می دهند. علاوه بر این، مرتبۀ علمی بانو به جایی 
رسید که حتی دانشمند و فقیه بزرگ اهل بیت، آیت الل العظمی مرعشی نجفی، از 
او، درخواست اجازه روایت نمود و ایشان در قسمتی از این اجازه نامه که به تاریخ 
اول محرم الحرام 13۵8ه.ق نوشته، چنین آورده است: »پس از استخاره به ایشان 
اجازه دادم که روایت کند از من هر چه را که روایتش برای من صحیح است از 
کتب تفسیر و ادعیه و حدیث و فقه و غیره، اینها که از تألیفات شیعه، آنچه اصحاب، 

از غیر شیعه روایت کرده اند، به جمیع طرقی که معلوم و در خود مضبوط است.«
جدیّهت بانو در امرتحصیل به حدی بودکه می فرمود: »هیچ چیز نمیتواند کلاس 

طلبگی؛ تمرین بندگی

وقتی قرار است همه چیز رنگ خدا بگیرد، ناخودآگاه احساس شوقی 
همۀ وجود انسان را فرامیگیرد و فطرت هر کسی از اینکه فراموش 
در  اشتیاقها،  این  همه  درلابهلای  گاه  میآید.  وجد  به  است،  نشده 
دلت جرقهای می خورد. جرقهای که بر خلاف دنیای بیرون، اگر به 
اشتیاقت  نیست  و  تمام هست  و  میگیرد  آتش  بدهی،  اهمیت  آن 
را میسوزاند. جرقهای که از سر تردید به دلت میافتد. تردید برای 
آزادبودن؛ تردید برای رهابودن از قیدوبند هایی که برای خدایی شدن 
ممکن است به ظاهر بر دست و پایت بیفتد و زندانیت کند. برای نفس 
آدمی هیچ چیز دردناک تر از زندانی شدن نیست؛ به ویژه اگر پیش 
از آن سرکش باشد و تو تا وقتی این سرکش را به زندان نیندازی، 
رنگ خدا را که همه جا پاشیده شده است، نمیبینی. حوزه، طلبگی، 
کتاب، درس، مباحثه همه و همه بهانهاند برای تمرین دادن. تمرین 
بندگی کردن و تمرین دیدن آنچه شاید دیگران به راحتی نمیبینند 
و بانوانی که عزمشان بر این است که الگو باشند، نه تنها برای نفس 

خود، بلکه برای دیگران.

پدیدهایمبارک
آنچهازشواهدبرمیآید،زناندربسیاریازعرصهها
ورودپیداکردهاندبهگونهایکهتاریختشیع،شاهدحضور
کمنظیربانوانطلبهدرمدارجعالیحوزویاست.دلیل
انقلاباستکهخواهران بیانرهبرفرهمند اینمدعا
طلبهراپدیدهایعظیمومبارکخطابمیکنندواین
نهایی هدف و میکنند  عنوان انقلاب آبروی را قشر
تحصیلآنانرااینگونهتبیینمینمایند:»بانوانبایدخوب
درسبخوانند.البتههدفنهاییدرسخواندنبانوان،تنها
است ممكن - نیست فیلسوفشدن یا مجتهدشدن
عدهایعلاقهاشراداشتهباشند،استعدادشراداشته
باشند،وقتشراداشتهباشند،عدهایهمنه-آشناییبا
معارفاسلامیوقرآنیاستکهميتواندبرایخودآنهاو

برایدیگرانمورداستفادهقراربگیرد.«
دراینپروندهحاشیهقصددارددرسطوریاینمجال
اما بازخوانیقراردهد.مجالیاگرچهکمفروغ رامورد

فروزان.

يادداشت

طلبگی؛ تمرین بندگی

تحصیل از نوع دیگر
همه چیز برای رشد مهیاست
زن، مفسر، اندیشمند مسلمان
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مرورگر

جدیتّبانودرامرتحصیلبهحدیبودکهمیفرمود
»هیچچیزنمیتواندکلاسدرسراتعطیلکند،حتی
مرگفرزند.«وحقیقتاًنیزحتیپسازفوتهفت
نتوانست مصائب مختلف، بیماریهای اثر بر فرزند

خللیدرعزموارادۀاوبهوجودآورد

درس را تعطیل کند، حتی مرگ فرزند.« و حقیقتاً نیز حتی پس از فوت 
هفت فرزند بر اثر بیماری های مختلف ناامید و دست بردار نشد و مصائب 

نتوانست خللی در عزم و ارادة او به وجود آورد.
این سال ها مصادف میشود با حکومت رضاخان و ترویج فساد و بی بندوباری 
توسط وی و کشیدن چادر از سر زنان، به همین علت بانو امین مشغولِ 
پرورش و تربیت دختران مؤمنه و کوشایی که نمیخواهند در جامعه حضور 
یابند، نمود. زینب السادات همایونی یکی از این شاگردان است که به خوبی 

راه او را میپیماید و همراه و هم مسیر او در طیّه الباقی طریق میشود.
بانو در طول سال های 131۶ تا 13۲9 کتاب های زیادی را تألیف می نماید 
که از جملۀ آنها اخلاق و راه سعادت بشر سیر و سلوک در روش اولیاء، 
النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه. او در سال 133۶ شروع به نگارش 
تفسیر پانزده جلدی مخزن العرفان مینماید که تا سال 13۵3 به طول 
می انجامد . علاوه بر این آثار قلمی، بانو در سال 1344 با کمک برخی 
شاگردان، دبیرستان امین و پس از آن نیز در سال 134۶ حوزه علمیه 
خواهران با نام مکتب فاطمه )س(، را تأسیس مینماید که نقش بسیار 

مهمی در تعلیم و تربیت دختران مؤمنه و انقلابی ایفا می کند.
شاگردان این بزرگوار نقل قول کرده اند: »ایشان در عین تواضع و سادگی، 
دارای جاذبه معنوی و ابهت خاصی بود. کتاب روش خوشبختی را به 
زبان ساده و شیرین و دلپذیر به عنوان زیربنای معتقدات اخلاقی تدریس 
می نمود، تمام زندگیش در امر تعلیم و تربیت و تحقیق و تألیف و حفظ 
مکتب خلاصه شده بود. از جمله ابعاد شخصیت این بزرگوار دیانت و 

اعتماد به نفس بود و به همین دلیل است که 
پرورش یافتگان او از این فضایل معنوی بهره مند 
بشری  حیات  رهگشای  را  دانش  می شدند. 
می دانست و عقیده داشت باید از گنجینه های 
گرانقدر بشری استفاده نمود. عشق و علاقه او 
به قرآن کریم در قالب زبان و بیان نمی گنجد 
و تفاسیر مخزن  العرفانش در پانزده مجلد خود 

دلیل این اشتیاق است.«

به اعتقاد بانو امین، علم با عمل، علم با تهذیب، علم با تزکیه همراه است. 
اگر علم بدون تزکیه شد، برای انسان غرور و حجاب می آورد، ممکن نیست 
که انسان بتواند صعود کند، سقوط، حتمی و صد در صد است. می فرمودند: 
»نفس را تزکیه کنید که بعثت انبیا به همین دلیل بوده است.« نگرش بانو 
امین، نسبت به قشر زن به حدی بود که خوشبختی و راه وصول به سعادت 
را برای خانم ها مرهون »آرامش قلب« می دانست؛ ایشان به همین منظور 
یکی از تألیفات ارزنده خویش را به »روش خوشبختی و توصیه به خواهران 

ایمانی« اختصاص داده است.
لازم به ذکر است که روش نیل به سعادت از دیدگاه بانو امین به دو جنبه 
»جسمانی« و »روحانی« بستگی دارد که باید مراقب هر دو بود. چراکه 
جنبه روحانی چیزی جز تکمیل صفات نیک انسانی، و جنبه جسمانی 
چیزی جز عنصر عفت و پاکدامنی که عمده شرافت یک زن است نیست، 
همان گونه که عمده شرافت یک مرد در شجاعت وی قلمداد می گردد. 
جالب اینجاست که طرز نگرش این بانو دقیقاً با نظریه خواجه نصیرالدین 

طوسی در ارتباط با عنصر عفت در زن و شجاعت در مرد همخوانی دارد.
بانو امین معتقد بود که »در موقعیت امروز آنچه برای زنان در درجه اول 
مورد اهمیت قرار دارد این است که با نفس و دمخواهی های خود در مورد 
زر و زیور و طرز لباس پوشیدن خود و به مدل های گوناگون در آمدن 
مبارزه کنند. با اینکه این کار مشکل به نظر می رسد ولی در نتیجه به کمال 
معنوی زودتر نایل می شوند. پس بهترین جهاد حفظ پوشش زنان است.« 
و در پیامی که برای دختران جوان دارد چنین آورده است: »از صفات بارز 
زن همان پاکدامنی و عفت است. به طوری 
که علمای اخلاق گفته اند: عمده شرافت زن 

نزد تمام عقلا، در جامعه، در عفت اوست.«
بانو امین سرانجام پس از یک عمر خدمت 
خالصانه در سن 97 سالگی در بیست و سوم 
خردادماه 13۶۲ه.ش به جوار رحمت الهی 
شتافت و مزارش در اصفهان زیارتگاه اهل 

علم و تقوا گردید.

درجهاناسلامهموارهزنانشایستهومتعهدیدرعرصههایمختلفمنشأآثاروبرکاتفراوانیبودهاند.درمذهبشیعه،نمونههای
بسیاریازاینقبیلبانوانبهچشممیخوردکهازجملهآنهامیتوانبهمادرسیّدرضیوسیّدمرتضیعلمالهدی،دخترشیخطوسیونیز
دخترملاّمحمّدتقیمجلسی،یعنیآمنهبیگمو...اشارهنمود.دراینمیانبهجاست،نگاهیگذرابهشخصیتیكیازاسوههایجامعه،که
ازمراتبعلمیوعملیوالاییبرخورداربودوازمفاخرزناندنیایاسلامبهشمارمیآید،داشتهباشیم.اینبانویمجتهدبزرگوارومتواضع،

سیدهنصرتبیگمامینمعروفبهبانویایرانیاست.
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می خواستم قدم در راهی بگذارم که در آن فوت وفن راهسازی را یاد بگیرم 
و راه خوب و محکمی بسازم که سریع و درست به مقصد برسد. باید 
بنّهای ماهری می شدم؛ چون میدانستم خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا 
می رود دیوار کج. باید از ادبیات سررشته می یافتم تا بتوانم با کمترین واژه ها، 
کاربردی ترین مفاهیم را برسانم و بگویم جایگاه واژه ها در جمله جملۀ زندگی 
کجاست. باید حقوقدان میشدم تا حق را بشناسم و همواره پشت سرش 
گام بردارم و هر جا حقی پایمال شد، قدرت دفاع از آن را داشته باشم. باید 
کشاورز ماهری میشدم تا بدانم چه دانه ای، در چه زمینی و چگونه بکارم 
تا خوب رشد کند و آفت ها را شناسایی و سریع نابود کنم. باید ستاره ها را 
میشناختم تا در تاریکی شب نیز، بتوانم راه را بیابم. باید پزشک میشدم تا 
راه های پیشگیری از بیماری ها را بدانم و دردها را تشخیص دهم و دارو و 
درمان متناسب با آن را تجویز کنم. باید راننده خوبی میشدم، تابلو های ورود 
ممنوع را میشناختم و از چراغ قرمزها عبور نمیکردم. تصمیمم را گرفتم و 
بودن در اینجا بهترین فرصت است برای همه فن حریف شدن.  با این همه، 
هنوز پرسش هایی گوشه ذهنم را پر کرده بود که نیاز به دانستن پاسخ آنها 
داشتم. سراغ مدیر حوزه علمیهای که قرار بود در آن درس بخوانم رفتم، 

کمی مقدمه چینی کردم و دست آخر پرسیدم:
ـ  در حوزه مدرک هم می دهند؟ 

چند لحظه نگاه عمیقی به من کردند. کمی دست پاچه شدم. پیش از اینکه 
بخواهم جمع و جورش کنم، گفتند:

ـ دخترم، یک اسکناس بدون آن نخ  باریک و ظریف وسطش که باید خیلی 
دقت کنی تا بتوانی ببینیاش، هیچ ارزشی ندارد. اخلاص هم برای کسی که 
می خواهد وارد حوزه علمیه بشود، حکم همان نخ را دارد. اگر خالصانه تلاش 
کنی، خود خدا دستت را می گیرد )ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا(. 
اولین کار طلبه این است که این آیه را حفظ کند. حالا مدرک دادند، 
دادند؛ ندادند، ما کار خودمان را می کنیم. البته نظام آموزشی حوزه ها، پس 
از انقلاب حالت نظام مند و منسجم به خود گرفت، سطح بندی شد و پایان 
هر سطح مدرک مطابق خودش را دارد؛ مثلاً مدرک سطح دو )لیسانس و 
کارشناسی(، که پس از پنج سال، ورودی های دیپلم و پس از هفت سال، 

ورودی های سیکل دریافت می کنند.
همان وقت یکی از استادان اخلاق وارد اتاق شدند و در جریان بحث ما قرار 
گرفتند. من که به دنبال راهی برای فرار از  نگاه سنگین استادم می گشتم، 

نظر ایشان را نیز پرسیدم. ایشان پس از مکث کوتاهی گفتند: 

ـ بعضی ها  وقتی وارد حوزه می شوند، هدف را فراموش می کنند و ناخودآگاه 
نمره و مدرک برایشان مهم می شود.

نمیدانستم چطور درستش کنم. گفتم: 
ـ خب نمره هم در جای خودش مهم است دیگر.   

لبخندی زدند و گفتند:
ـ بله، مهم است؛ اما در جای خودش. طلبه باید درسش عالی باشد و با 
عالی ترین معدل درسش را تمام کند؛ اما پس از آن باید از علمش استفاده 

کند، نه اینکه نام طلبه را یدک بکشد.
من نیز ازخداخواسته بحث را عوض کردم:

ـ یعنی حتماً باید شاغل شویم؟
ـ شاغل نه به این معنا که جایی استخدام شود، بلکه به این معنا که طلبگی، 
در زندگی اش نمود یابد؛ مثلاً برای هر خانمی همسر نمونه و آگاه بودن و 
فراهم کردن محیط امن و آرام برای خانواده از وظایف اصلی است که این 
وظیفه برای طلبه به نسبت جایگاهش، سنگین تر است؛ تا جایی که اگر 
درس خواندن جلوی ایفای وظیفه درست را بگیرد، همسر و فرزندانش را به 
درس خواندن ترجیح می دهد. البته اگر کسی توانایی تبلیغ دین را داشته 
باشد و بتواند خانه و درس و تبلیغ را در کنار هم مدیریت کند، باید به هر 
شیوه ای که می تواند زکات علمش را بپردازد، به هر شیوه ای که می تواند. 
یکی قلم خوب دارد و یکی بیان خوب؛ تشخیص با خود فرد است. اگر طلبه 
اخلاص و تقوا داشته باشد، می تواند وظیفهاش را تشخیص بدهد و درست 

هم ایفای وظیفه کند. 
همان شب تا دیروقت بیدار بودم و به حرف های استادم فکر می کردم. سه 
نیمه شب از جا پریدم؛ مانند کسی که قرارش دیر شده باشد. خواستم دوباره 
بخوابم که یادم آمد بعد عمری یک وقت خصوصی به من داده شده است. 
بی معرفتی بود اگر میخوابیدم. وضو گرفتم و سجاده ام را پهن کردم و برای 
دومین بار در عمرم نماز شب خواندم. اولین نماز را زمانی خواندم که تازه 
دبیرستانم تمام شده بود و به دنبال راهی برای ادامه دادن میگشتم و دومین 
نماز را اکنون که تصمیم گرفتم طلبه شوم. اولی مثل یک دعوت دوستانه 

بود و این یکی مثل یک خوشامدگویی.
رفتم سراغ کتابش تا کمی برایم حرف بزند. نمی دانستم چه بخوانم. سپردم 
به خودش و قرآن را باز کردم. )و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلو لا نفر 

من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الذین...(. 
تصمیمم را گرفتم. سر به سجده گذاشتم و با همه وجود توکل کردم.

تصمیمی برای یک عمر
 دلنوشتههاییکطلبه
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جامعةالزهرایقم
امام خمینی )ره( و  با حکم حضرت  در سال 13۶3 
به همت هیئت مؤسسان جامعه الزهرای )س( قم با 
اهداف عمق  بخشیدن بیشتر به آموزش، گسترش و عجین ساختن تعلیم با 
تربیت برای معرفي و اشاعۀ فرهنگ و معارف اسلام با استفاده از روش هاي 
تعلیم و تربیت اسلامي تأسیس شده است تا زناني اندیشمند، اسلام شناس، 
صاحب نظر، وارسته و الگو براي دیگر زنان مسلمان در داخل کشور و سایر 

کشورها تربیت کند.
ـ  فرهنگي  و  پژوهشي  ـ  آموزشی  جامعه الزهراء)س(  فعالیت های  عمده 
تبلیغي است و برای به بار نشاندن اهداف آن، هیچ محدودیت سنی، قشری 
و منطقه ای ندارد. در پرتو این تنوع، هم اکنون بانواني با درجه دکترا و داراي 
کرسي تدریس در دانشگاه و نیز بانوان فاقد هرگونه مدرک تحصیلي، قمي 
و غیرقمي، شهري و روستایي، ایراني و غیرایراني، به صورت حضوري و 
غیرحضوري، با توجه به موقعیت ویژة خود، مشغول تحصیل علوم دینی در 

جامعه الزهراء)س( هستند.
مهدکودک جامعه الزهراء)س( بنا بر گفته های نماینده یونیسف در بازدیدي 
که از این مهد داشت، در کشورهاي جهان سوم بي نظیر است. این مهد می 
تواند بیش از دو هزار کودک را از شیرخوار تا پیش دبستاني، تحت پوشش 
داشته باشد. همچنین مقاطع دبستان، راهنمایي، دبیرستان و چندي پیش 
دانشکده، واحدهاي آموزشي رسميِ جامعه الزهراء)س( با موفقیتي چشمگیر، 

در میان مراکز مشابه، به تعلیم و تربیت قشرهاي مختلف در بیان خواهران 
می پردازد.

طلاب جامعه  الزهراء)س( تحصیلات خود را در دو دورة عمومی و تکمیلی 
می گذرانند. 

دوره عمومي، چهارساله است و به آن مدرک رسمی سطح دو داده مي شود 
که برابر با مدرک کارشناسی دانشگاهی است و تاکنون افراد بسیاری با این 
مدرک، فارغ التحصیل شده اند. برنامۀ دوره تکمیلي نیز در چندین رشته از 
قبیل فقه و اصول، تفسیرو علوم قرآني، فلسفه و کلام، تاریخ، ادبیات عرب 
و تعلیم و تربیت تنظیم شده است. به فارغ التحصیلان دورة تکمیلي مدرک 
رسمي سطح سه داده مي شود که برابر با مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی 
است. از این میان تنها رشته فقه و اصول تا دوره خارج ادامه دارد و افراد واجد 
شرایط مي توانند تحصیلات خود را تا مرحله اجتهاد در این رشته ادامه دهند. 

مرکزمدیریتازحوزههایعلمیهخواهران
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران دارای 318 مدرسه علمیه خواهران 
سطح دو و سه در کشور است گروهی با مدرک دیپلم وارد حوزههای علمیه 
میشوند و در سطح دو تحصیل می کنند، تقریباً دو برابر واحدهای مقطع 
کارشناسی دانشگاهها را می گذرانند که این نشان از سطح علمی بالای 
حوزه های علمیه خواهران دارد. در زمینه برنامههای درسی این مرکز، تاکنون 

7۵ عنوان کتاب تألیف شده است. 
از ابتدای تشکیل حوزه های علمیه علاوه بر برنامه های آموزشی بر پژوهش نیز 
تاکید می شد؛ به گونه ای که روش تحقیق برای بسیاری از واحدهای درسی 
در نظر گرفته می شود. تا کنون نیز تدوین پایان نامه از مهم ترین دغدغه های 
طلاب به شمار می رود. همه مدارس خواهران، معاون پژوهشی داشته  و دارند 
و برنامه ریزی در زمینه محتوا و اجرا، باعث شده حوزه های علمیه خواهران در 

بخش پژوهش به نسبت موفق تر از حوزه های برادران باشند. 
مرکزمدیریتحوزهعلمیةاستانخراسان

در تاریخ 137۵/1۲/10 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان توسط 
هیئت مؤسس شوراي  عالي حوزه علمیۀ قم با هدف  ساماندهي تربیت طلاب 
خواهر در مدارس علمیه فصل نوینی در ورود بانوان به حوزه علمیه گشود. 
در حال حاضر مرکز مدیریت خواهران استان خراسان به صورت مستقل 
اداره می شود که مدیریت استانی حوزههای علمیه خواهران کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، چهارمحال وبختیاری، ایلام، البرز و آذربایجان 

غربی نیز راه اندازی شده است.

تحصیل از نوع دیگر
 نگاهیاجمالیبهوضعیتحوزههایعلمیهخواهرانوجامعهالزهرایقم

تاقبلازپیروزیانقلاباسلامیتحصیلدینیخواهران،بیشتر
مدارس داشت. بستگی آنان انگیزههایشخصی و امكانات به
علمیةخواهرانبهشدتمحدودبودندوباعنوانمكتبفعالیت
میکردند؛اماامروزه»مرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهران«
بامسئولیتآموزشحضوریدرسراسرایرانو»جامعهالزهرای
پذیرای دنیا، ازسراسر غیرحضوری و بهصورتحضوری قم«
در خواهر ازطلاب بسیاری باشد. می طلبه خواهران تحصیل
جایگاهمدیریتوتدریسدرحوزههايخواهران،مراکزآموزشي
ودانشگاهي،آموزشوپرورشوهمچنینفعالیتهاییدرعرصة
دینوفرهنگاصیلاسلاميمانندسخنراني،ارائهمشاوره،اداره
نشریه،پژوهشوتألیفکتابومقالهمشغولاند.اینگزارشبه

بررسیوضعیتایندومرکزمهمپرداختهاست.

زهرا
هنرمند

نماییازجامعهالزهرا)س(،قم
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وقتیقرارشدبامدیرحوزهعلمیهمعصومیه
روبرو خانم یک با میكردم فكر کنم، مصاحبه
میشوم.الاناینسؤالبرایمهستکهچرامدیر
قبلًا هم دیگر مورد چند آقاست. یک بانوان، علمیه مدرسه یک

دیدهام.آیااینیکقانوناست؟
چنین نیست که اکثر مدیران مدارس حوزه علمیه خواهران، مرد باشند. 
اساساً یکی از قوانین مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران لزوم استفاده 
از مدیران خواهر است و در مواردی که استفاده از مدیران مرد اجتناب ناپذیر 
باشد، مثلاً شهری فاقد مدیر شایسته خانم باشد، باید رابط محرمی از 
اعضای خانواده اش بین کادر خواهر و دانش پژوهان از یک سو و مدیر مدرسه 
از سوی دیگر، وجود داشته باشد. البته اکثر مدیران حوزههای خواهر از 
خواهران اند و این موارد استثنا، به دلیل کمبود مدیر خواهر در بعضی 
شهرها یا مشکلات ساختاری در برخی مدرسههاست که با برنامه ریزیهایی 
که شده، امیدواریم در آیندهای نزدیک همگی مدیران حوزه های علمیه 

خواهران از طلاب شایستۀ خواهر باشند.

ضرورتوجودحوزههایخواهرانازکیاحساسشدواینضرورتها
چهبود؟آیااینضرورتهاآیندهایرابرایطلابخواهرترسیممیكنند

یانه،نهایتِهدفِیکبانویطلبهاتمامدروسحوزهاست؟
تحصیل علوم دینی توسط خواهران همزمان با برادران آغاز شده و تاکنون 

ادامه داشته است. با آغاز شکل گیری حوزههای علمیۀ شیعه که از عصر 
حضور معصوم )ع( آغاز شده و در عصر غیبت ادامه یافت، تحصیل علوم 
دینی توسط خواهران نیز ـ اگرچه به صورت منفرد و پراکنده ـ آغاز شد 
و در خلال آن زنان دانشمند بسیاری پا به عرصه جامعه گذاشتند. در 
سال 137۵، شورای عالی حوزه علمیه قم بر اساس ضرورتهای موجود در 
جامعه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران را با وظایف و اهداف معین 
تأسیس نمود. از این تاریخ به بعد حوزههای علمیۀ خواهران در شهرهای 
مختلف به شکل گسترهای بسط یافت. برخی از این ضرورتها عبارت اند 
از: تربیت دینی خواهران، تربیت خانمهای آشنا به معارف اهل بیت )ع( و 
دستورات دینی، پاسخ مثبت به درخواست بسیاری از خواهران در درک 
ارزشهای حقیقی و نیاز جامعه به بانوان متخصص در زمینه مسائل خاص 
بانوان. در مورد رسالت بانوان طلبه باید بگویم به نظر من تفاوتی وجود 
ندارد. خانمها هم مثل آقایان حق دارند در جهت کسب علوم و ارزشهای 
حقیقی تلاش کنند. خانم ها هم باید در عرصههای سیاسی و اجتماعی 
دخالت و فعالیت داشته باشند. باید بتوانند معارف دینی را درک و دین را 
تبلیغ کنند. بسیاری از برادران و خواهران مشغول به تحصیل در حوزهها، 

به منظور اتمام درس و اشتغال وارد 
حوزهها نشده اند. در حوزهها بر خلاف 
سایر مراکز آموزشی، هدف یک طلبه 
کسب معارف دینی به نحو مطلوب و 

زن، مفسر، اندیشمند مسلمان
 نگاهیبهکتابالتفسیرالبیانیللقرآنالكریم 

عایشۀ محمد علی عبدالرحمن ) 191۲ تا 1988 میلادی ( که در جهان 
اسلام به نام عایشه بنت الشاطی شناخته می شد، با کتاب »السیدة زینب 
عقیلۀ بنی هاشم« بین شیعیان، مشهور گشت. او در سال 19۶۲ میلادی 
دست به تألیف تفسیری دو جلدی زد که می توان آن را یکی از مقبول ترین 
تفاسیر نوشته شده، از سوی زنان مسلمان در بین محققان اسلامی دانست. 
تفسیر کوتاه وی، هرچند محدود به چند سوره انتهایی قرآن، یعنی ضحی، 
انشراح، زلزله، عادیات، نازعات، بلد، تکاثر، علق، قلم، عصر، لیل، فجر، همزه و 

ماعون است؛ اما به تأثّهر از جریان های 
ادبی و تفسیری نوظهوری که در مصر 
میانۀ قرن بیستم میلادی پدید آمده 
بود و به پیروی از استاد و همسر خود 
امین الخولی به رشته تحریر درآمد 
و می توان آن را تفسیری به روزتر در 

میانِ سنت کلاسیک تفسیرنویسی مسلمانان دانست.
معیارهایی که وی در این تفسیر لحاظ کرده همان معیارهایی است که 
از کتاب استادش مناهج تجدید به دست آورده البته در مقام عمل می توان 
تفسیر وی را تفسیری با نگاهی ادبی دید و از این جهت به تعبیر بیانی که 

معرفي
کتاب

آنچهدرپیخواهیدخواند،حاصلگفتوگویکوتاهیاستباحجتالاسلاموالمسلمینمهدیزندیه،مدیرمدرسهعالیمعصومیه
خواهران.ایشاندرسال1352واردحوزهشدهودروسحوزویرادرسطحچهاربهاتمامرساندهاند.تحصیلاتمقطعلیسانسخودرادر

رشتهادبیاتعربودرمقطعفوقلیسانسدررشتهفلسفهوکلامادامهدادهاند.

همه  چیز 
برای رشد مهیاست
 گفتوگوبامدیرمدرسهعالیمعصومیهخواهران

فاطمه
عربشیبانی
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تخصصی، تهذیب و خودسازی و کسب ارزشهای معنوی در حوزه است و 
اینکه بعد از آن در جامعه آنچه را فراگرفته است، به مردم ارائه کند و در 

جامعه تحول ایجاد کند.

باتوجهبهمحدودیتهاییکهبانواندارندمثلحجاب،خواهران
با متناسب رسالت این آیا میپردازند؟ رسالت این به طلبهچطور

محدودیتهایشان،محدودشدهاست؟
در طول تاریخ، زنان بسیاری داشتهایم که با تأسی از حضرت فاطمه)س( 
و ائمه معصومین )ع( به پایه اجتهاد رسیدهاند؛ مثل بانو مجتهده امین که 
اجازه های روایت بسیاری به مراجع تقلید دادهاند؛ یعنی محدودیتهایی که 
شما بیان می کنید، در عین حفظ حریمها و با وجود تعهد، محدودیت به 
حساب نمی آیند. »طلبۀ العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلمه: طلب دانش 
بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است«؛ بنابراین حجاب مانع حضور بانوان 

در جامعه و پیشرفت ایشان نیست.

جامعهچهانتظاراتیازیکبانویطلبهدارد؟تلقیمردمازبانوان
طلبهومبلغهیکتلقیدرستاستیابایداصلاحشود؟

 انتظار مردم این است که آنها در همه ابعاد معنوی و علمی و مباحث 
خاص بانوان تخصص داشته و سرآمد دیگر بانوان تحصیل کرده باشند. مرکز 
مدیریت حوزههای علمیه خواهران در این جهت برنامه ریزیهای کلانی 
تدارک دیده که یکی از آنها طراحی نظامهای آموزشی و تربیتی و پژوهشی 
برای این سرآمدی است. البته انتظار مردم مبنی بر این سرآمدی بجاست 
و تا جایی که من سراغ دارم، بانوان طلبه توانسته اند این انتظار را برآورده 
کنند. اگر طلبه ـ چه خانم و چه آقاـ مهذب و عالم باشد، مردم دید خوبی 
نسبت به او دارند و او هم انتظارات مردم را برآورده می کند، وگرنه به گونۀ 
دیگری خواهد بود. در تعامل طلبه با مردم علم و حلم دو عنصر مهم تلقی 
می شود که ما چنین طلبههایی را در حوزه های خواهران تربیت کرده 
ایم. حوزههای برادران از نظر سازمانی قدمتی هزارساله دارند و حوزههای 

خواهران عمری سی- چهل ساله. نباید انتظار 
پیشرفت  برادران  حوزههای  پابه پای  داشت 
کرده باشد. البته در عرصه هایی هم خواهران 
طلبه پیشرو هستند برای نمونه خواهران در 
سطح دو پایان نامه مینویسند و برادران سطح 
سه. مباحث نویسندگی، ادبیات و روش تدریس 
در حوزههای خواهران در حال گسترش است 

حتی بیش از حوزه های برادران.

خوانند؟ می درسهایی چه شما طلاب  
ایندرسهابانیازشانورسالتشانمتناسب

است؟
را  واحد   190 دو،  سطح  در  طلبه  بانوان 
است.  اختیاری  آن  واحد  میگذرانند که سی 
خودخوان  میتوانند  واحدها  این  از  بسیاری 

باشند. به نظر بنده زبان و ادبیات عربی، مکالمه عربی، ادبیات فارسی 
که حوزه موفقیت بانوان است، زبان انگلیسی و مباحث اعتقادی که در 
جامعه امروز برای پاسخ به شبهات به آن نیاز زیادی داریم، باید به شکل 
مناسب تری ارائه شوند )هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی( و کتابهای 
مرتبط اصلاح و تقویت شوند و در عوض بسیاری از درسهایی که طلاب 
میتوانند خود مطالعه کنند و فراگیرند، از گردونه واحدهای درسی حذف 

شوند.

روشتدریسدرحوزهشماچگونهاست؟آیاسنتیاست؟یااز
روشهایپیشرفتهتراستفادهمیشود؟

 دغدغه مرکز مدیریت این بوده که تدریس به روز ارایه گردد و از وسایل 
برای  را  کمک آموزشی استفاده متناسبی شود. ما کلاسهای متعددی 
روش  همچنین  کردهایم.  برگزار  تدریس  جدید  فنون  درباره  استادان 
روش های  با  آن  در  که  است  درسی طلاب  واحدهای  از  یکی  تدریس 
پیشرفتۀ تدریس آشنا میشوند؛ بر خلاف حوزههای برادران که تدریس شان 
سنتی است، تدریس در اینجا پیشرفته است و از وسایل کمک آموزشی هم 
استفاده میشود )البته هم در زمینه فنون و هم در زمینه ابزارهای تدریس 
جای کار وجود دارد(. استاد در اینجا طرح درس می کند، سؤالات مهم را 
مطرح میکند، سؤالات مهم را می گوید، ذهنشان را درگیر میکند و بعد با 

کنفرانس در کلاس مشارکت شان میدهد.

سؤالآخراینكهبرنامهایبرایورودطلاببهعرصههایهنریو
رسانهایوکسبمهارتهایامروزیداشتهاید؟

در حال حاضر بسیاری از خواهران طلبه در زمینه ادبیات داستانی، ادبیات 
نمایشی، هنرهای تجسمی، خوش نویسی و غیره حلقههایی تشکیل و 
به این وسیله استعدادهای خویش را بروز دادهاند و در این عرصهها به 
تکمیل توانمندی خود مشغول اند. در عرصه کسب مهارتهای رایانهای هم 
کلاسهای فوقالعاده برگزار شده و میشود؛ مانند رایانه، جستجو در منابع 
اینترنتی و کلاسهای نقد فیلم و رسانه. بعضی 
از فارغالتحصیلان در سطح فوق لیسانس در 
رشتههای کارگردانی و فلسفه هنر مشغول 

تحصیل اند.
خواهران  حوزه  در  خلأ هایی  من  نظر  به   
هست که باید پر شود.برای نمونه در سطح 
در  اولین  بار  برای  معصومیه  حوزه  چهار، 
سراسر کشور رشته فقه با گرایش مباحث 
تخصصی زنان را برگزار کرده است. به نظر 
می رسد قم بهترین مکان برای تربیت استاد 
در مقطع سطح سه )فوق لیسانس( است. 
که باید به  سرعت پذیرش طلبه در سطح 
چهار )دکترا( گسترش یابد تا کمبودی که 
اساتید متخصص خانم  نظر  از  در حوزهها 

احساس نشود.

در نام کتاب خود آورده، پایبند دانست؛ اما به نظر می رسد با وجود اینکه وی 
از میان طیف سنتی عالمان دینی برخاسته و با آنچه تفسیر عصری خوانده 
می شد، به شدت مخالف بوده است، چندان به بررسی های نحوی، لغوی و 
حتی تاریخی ـ لغوی علاقه ای ندارد و بیشتر بر حس عربی زبانانه تکیه دارد؛ 
برای نمونه درآیۀ شریفه »و وجدک ضالا فهدی«، توجه چندانی به مباحث 
کلامی و حتی لغوی نکرده و بیشتر با کنار هم چیدن استعمالات قرآنی 
واژة ضلال – که البته در استقصای آنها نیز چندان موفق نمی شود - در 
پی کشف مراد آیه است. نیتجه ای که به گفتۀ او با بیش از بیست تأویلی 
که مفسران پیشین گفته اند، متفاوت است. با این حال وی انکار نمی کند 
که این برداشت را وامدار محمد عبده و تفسیر وی از جزء سی ام قرآن 

است. تأثیری که بارها تکرار می شود و گویا انگیزة اصلی وی در اهتمام 
به سور قصار انتهایی قرآن، وجود همین تفسیر و تأثیرپذیری شدید وی 

از عبده باشد. 
در مجموع می توان تفسیر وی را تفسیری ادبی دانست که به قرائن و 
شواهدِ خارج از متن کمتر اعتماد کرده و بیشتر به دنبال شواهد درون متنی 
بوده است؛ چیزی مشابه آنچه تفسیر قرآن به قرآن خوانده می شود. از 
سوی دیگر سوره هایی که وی به تفسیر آنها پرداخته، محدود و کوتاه و از 
نزاع های کلامی، فقهی و تاریخی خالی است. از این رو در این تفسیر جای 
آراء و تحلیل های خاصی که یک مفسر و اندیشمند مسلمان زن می توانست 

عرضه کند، بسیار خالی است.

مرورگر

اگرچه ـ توسطخواهران دینی علوم تحصیل 
شكلگیری آغاز با ـ پراکنده و منفرد صورت به
ازعصرحضورمعصوم)ع( حوزههایعلمیةشیعه
آغازشدهودرعصرغیبتادامهیافتهاست.بهبرکت
در اولینبار برای معصومیه، حوزه اسلامی انقلاب
سراسرکشوررشتهفقهباگرایشمباحثتخصصی

زنانرابرگزارکردهاست.
درزمینهفنونوابزارهایتدریس،حوزهعلمیه
علمیه حوزههای زیرا است پیشرفته معصومیه
خواهرانبیشترازدیگرحوزههایعلمیه،برایورود
طلابدرعرصههایهنریوکسبمهارتهایروز

دنیابرنامهریزیکردهاند.


